
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
يكشنبه   6 مهر 1393   3 ذى الحجه 1435   28 سپتامبر 2014   سال دوازدهم   شماره  2125   16صفحه

اذان ظهرتهران 11:55    اذان مغرب 18:11    اذان صبح فردا 4:34    طلوع آفتاب 5:57

آمبولانس

پيشنهاد فردا

اگرچه بسيارى از مجله هاى ادبى همزمان با درگذشت سيمين بهبهانى، مصاحبه هايى را از او  �
منتشر و يادش را گرامى داشتند اما مجله «زنان امروز» با رويه اى متفاوت و مخصوص به خودش اين 
كار را در شماره شهريورماهش انجام داده است. مصاحبه كاميار عابدى و مژده دقيقى با بانوى غزل 
ــى درباره جايگاه او به عنوان يك زن فعال در حوزه هاى اجتماعى است. مقاله مهم ديگر اين  فارس
شماره، از آذر تشكر است با عنوان «زنان و دغدغه امنيت در شهرها». علاوه بر اينها، در بخش سياسى 

ــى قوانين مصوب مجلس درخصوص زنان پرداخته  اين مجله، به بررس
شده و در بخش زيست بوم، حميد ميرزاده توضيح داده است كه چطور 
زندگى زنان روستايى، سمت وسويى مصرف گرايانه در پيش گرفته است. 
«دگرديسى هويتى از وبلاگ تا فيس بوك» و «آيا مادرى ذاتا مخالف جنگ 
است؟» نيز از ديگر نوشتارهاى خواندنى اين شماره مجله زنان امروز است. 

ديالوگ

سعيد برآبادى: 20سال بعد از شهر موشهاى 1، شهر موشهاى2 
با همان پيام «دشمن ستيزى» ساخته مى شود و 10سال بعد از 
آتش بس1، دوباره فيلمى با مضمون روانكاوى زندگى يك زن 
و شـوهر، روى پرده مى آيد و اتفاقا بـه فروش ميلياردى هم 
مى رسـد. اما چقدر از پندهاى اين نوع سـينما به مخاطبش 
مى رسـد؟ دكتر فريد براتى سـده از روانشناسـانى است كه 
سـابقه حضور در فعاليت هاى اجتماعـى تاثيرگذار در بخش 
دولتـى را هـم در كارنامه دارد، عـلاوه بـر آن در حوزه هاى 
مختلف فعاليت كرده و به همين دليل، با سـينما هم چندان 
غريبه نيسـت. او در گفت وگو با «شرق»، تاكيد مى كند آنچه 
سينما را سينما مى كند، رمزگانه چندگانه است به اين معنا كه 
اگر پيامى هم در لايه هاى زيرين يك فيلم باشد، هركسى از 
ظن خود يار آن مى شود و به همين دليل، هر فيلمى مى تواند 
تاثير متفاوتى روى جامعه و مخاطب هاى مختلف داشته باشد. 

فكر مى كنيد با افزايش ميزان توليد سينماى اجتماعى  �
مى تـوان اميدوار بود كه سـينما روى مخاطب تاثيرگذار 

باشد، خصوصا در حوزه مسايل و مشكلات اجتماعى؟ 
ــال هاى اخير در ورود به  ــبختانه سينماى ما در س خوش
مسايل اجتماعى و رفتارهاى شخصى خيلى پيشرفت داشته. 
ــاخته  ــد درباره جنگ س حتى فيلم هايى كه به نظر مى رس
ــانه اى از اين بلوغ و پختگى در نگاه به جامعه را  ــده اند نش ش
ــه تاثيرگذارى هر  ــد اما نبايد فراموش كنيم ك در خود دارن
ــانه روى مخاطبش محدوديت هايى هم دارد. يكى از اين  رس
ــينماگر است. اگر  محدوديت ها، اعتماد متقابل مخاطب و س
ــد نمى شود به اثرگذارى پيام فيلم  اين اعتماد در ميان نباش
اميدوار بود. بنابراين بايد سينماگران ما با مسايل اجتماعى از 
نگاهى واقع بينانه روبه رو شوند و هرچه مى توانند از شعار فاصله 
بگيرند كه خوشبختانه به نظرم امروز اين اتفاق افتاده و سينما 

به سمت واقع گرايى پيشرفت داشته است.
به عنوان كسـى كه در اين حـوزه فعاليت مى كنيد، فكر  �

مى كنيد سينماى قصه گوى ايران بايد به اين سمت برود يا نه؟ 

ــينماى ايران در برابر صداوسيما دفاع  در اينجا بايد از س
ــبقت را از ديگر  ــينما گوى س ــرد. در حوزه اجتماعى، س ك
رسانه ها و خصوصا صداوسيما ربوده، شايد به خاطر شرايطى 
ــيما حاكم است. اما به طور كلى هنر در جامعه  كه بر صداوس
ــدن پيش مى رود و  ــمت اجتماعى ترش ما به نظرم دارد به س
نمونه اين ائتلاف را مى شود در سينما ديد. البته تئاتر را هم با 
همه مهجورى آن دست كم نگيريد، در چندسال اخير، تئاتر 
ــانه اى شده كه به شدت به حوزه هاى اجتماعى علاقه  هم رس

نشان داده است. 
اين ميزان پيشرفت آيا توانسـته در انتقال پيام هم  �

تاثيرگذار باشد؟ 
سينما دارد سعى مى كند مخاطب بيشترى جلب كرده و 
روى رفتارهاى بينندگانش تاثيرگذار باشد. اينكه آيا توانسته 
رفتارها را در جامعه تغيير دهد يا نه، موضوعى نيست كه بشود 
ــت نگاهى به  به ضرس قاطع درباره آن حرف زد اما كافى اس
جامعه بيندازيم تا ببينيم كه سينما توانسته روى ديدگاه هاى 
مخاطبانش اثر جدى داشته باشد. يكى از دلايل اين موفقيت 
توجه اين رسانه به موضوعات روانشناسانه، جامعه شناسانه و 

البته مسايل و آسيب هاى اجتماعى است.  
چنين روندى چطور مى تواند به يك موفقيت قطعى تر  �

برسد؟ 
ــد كه به  ــد اثرگذارتر از امروز باش ــينما مى توان وقتى س

فيلمساز اجازه ورود به مباحث مختلف داده شود. 
اگر بخواهيد چند فيلم مهم و تاثيرگذار سينماى ايران  �

در حوزه اجتماعى را نام ببريد، چه اسم هايى در خاطرتان 
مى آيند؟ 

ــيمين»  ــم در نظرم «جدايى نادر از س طبيعتا اولين فيل
ــى»، «زندان زنان»، «چ»، «به همين  ــت. بعد از آن، «درباره ال اس
سادگى»، «زندگى»، «دخترى با كفش هاى كتانى»، «خون بازى» 
و «آتش بس». اگر روى اين فيلم ها تمركز كنيم مى بينيم كه 
ــينمايى است كه به  ــينماى موفق در حوزه اجتماعى، س س
مسايل زنان و كودكان بيشتر پرداخته است. چنين سينمايى 

به خاطر بيان صدايى كه كمتر بيان شده، از اقبال اجتماعى و 
مردمى بيشترى هم برخوردار است. 

و ايـن فيلم ها هركدام توانسـته اند پيام خـود را به  �
مخاطب هايشان برسانند؟ 

تا منظور از پيام چه باشد. در جدايى نادر از سيمين، يك 
ــتگويى و حتى طلاق و موضوع  ــت درباره راس پيام كلى هس
خروج از كشور اما در كنار آنها پيامى كه به نظرم بيشتر از همه 
در اين فيلم مورد توجه مخاطب قرار گرفت و روى رفتارهاى 
ــود، نوع رابطه مرد با پدرش بود. جايى كه نادر  آنها اثرگذار ب
ــت و گريه مى كرد  ــدرش را در حمام مى شس بدن نحيف پ
ــكانس هاى سينماى اجتماعى ايران  يكى از اثرگذارترين س
است بدون اينكه بخواهد شعار بدهد. درواقع به خاطر همين 

غيرشعارى بودن است كه پيام اثر گذار شده است. 
بـه «آتش بـس» هم اشـاره كرديـد، سـرى دوم آن  �

اين روزها روى پرده سينماست و به نظر مى رسد كه يك 
مقدارى در حوزه اجتماعى، سـينما علاقه منـد ورود به 

مباحث روانشناسانه هم شده. نظر شما چيست؟ 
طبيعتا اين يك نياز اجتماعى بوده. امروز ديگر ساختار 
ــبيه به قديم نيست كه موضوعات را  خانواده و روابط ما ش
ــالارانه حل كنيم، امروز مشاوران و  ريش سفيدانه يا پدرس
روانشناسان در زندگى تك تك ما نقش مهمى دارند و چه 
خوب است كه سينما درباره اين نياز همه گير با مخاطبش 
بدون رودربايستى حرف بزند. اصلا بخشى از موفقيت فيلم 
آتش بس هم به خاطر استفاده از يك تيم روانشناسانه بود. 
ــت. درباره اعتياد  ــوع اما در تلويزيون جدى نيس اين موض
سريال يا فيلم تلويزيونى ساخته مى شود اما نوع برخوردها 
با معتاد به لحاظ روانشناسى غلط است، كارشناسى هم كنار 
دست تيم توليد نيست كه به آنها گوشزد كند دارند مسير 
ــتباه مى روند. اما نگاه كنيد به فيلم ضدانقلاب «بدون  را اش
ــان  دخترم هرگز»، يك تيم چندنفره از بهترين روانشناس
ــت خودش دارد تا پيامش  ــكان آمريكايى را پش و روانپزش

تاثيرگذار شود. 

فريد براتى سده، روانشناس، در گفت وگو با «شرق»: 

سينماى اجتماعى ايران از صداوسيما سبقت گرفته است

كارتون خواب

الو 110 كامپيوترم خراب شده
ــت: «در  � ــنا آمده اس ــزارى ايس پوريـا عالمـى: در خبرگ

ــهروندان تهرانى، بيش از  ــال جارى ش شش ماهه نخست س
پنج ميليون بار با پليس110 تماس گرفتند.» يعنى در 186روز 
اول سال روزى 26هزارو881بار مردم زنگ زده اند 110. يعنى 
ــبانه روز، در هر ساعت هزارو120بار تلفن110  در طول ش
ــه نظر ما كه  ــى در هردقيقه 18بار. ب ــورده. يعن ــگ خ زن
يك طورى شده. يعنى يا خط روخط شده، يا مردم چون به 
110 اعتماد دارند، وقتى 118 هم مى خواهند زنگ بزنند 
ــد 110. هردقيقه 18بار؟ يعنى همين  اولش زنگ مى زنن
ــتند؟ ما جاى شما باشيم تقى  الان 18نفر پليس لازم هس
ــماره 110 را نمى گيريم و يك كم هم از  به توقى بخورد ش
خودمان تدبير نشان مى دهيم. يا نهايتا مسيرمان را عوض 
مى كنيم كه مشكلى پيش نيايد. آدم به اين فكر مى كند كه 
همين الان 18نفر دارند مى ترسند و 18تا پليس بايد بروند 

18تا خلافكار را بگيرند و برگردند، خوف مى كند. 
نصف نصف

ــرقت كاهش  ــال س بعد هم در خبرها آمده كه «امس
ــته است.»  ــرارت كاهش 64درصدى داش 33درصدى و ش
ــرارت نصف شده، وگرنه  ــت كه سرقت و ش حالا خوب اس

تلفن 110 همين طورى زنگ مى خورد و مى سوخت. 
فرمول

ــا 110 با ميزان  ــديم تماس مردم ب البته ما متوجه ش
سرقت و شرارت و خشونت، نسبت معكوس دارد. به نظر ما 
اگر با همين فرمان برويم و كاهش 33درصدى سرقت ادامه 
پيدا كند، تا چندسال ديگر نه تنها سرقت كلا از بين مى رود، 
ــت خود مردم براى اينكه سرقت و دزدى و  كه ممكن اس
زورگيرى از تاريخ و فرهنگ پاك نشود، به صورت داوطلبانه 
ــان يقه يك نفر را در خيابان بگيرند و از او خواهش  خودش
كنند كه جيبشان را بزند. يا ممكن است مردم در خانه را 
نه تنها باز بگذارند كه وانت هم بگيرند و لوازم خانه را هم بار 
وانت كنند كه سارق ها تمايل پيدا كنند بيايند سرقت كنند. 

خاطره آمبولانس و 110
ــماره داخلى بخش كامپيوتر و انفورماتيك روزنامه  ش
ــت. يعنى من هربار  ــرق» دست برقضا شماره 110 اس «ش
زنگ مى زنم 110 و با بچه هاى انفورماتيك صحبت مى كنم 
ــورد مزاحمت يا  ــتم يك م مى گويم: الو 110؟! مى خواس
ــم. بيكاريم  ــم. و بعد هم مى خندي ــرقت را گزارش كن س
ــت. حالا تا اينجا  ديگر. بيكارى هم پدر هزارجور مرض اس
ــت كه حدود 600بار كه توى  عيبى ندارد. مساله اينجاس
ــورده بود،  ــكل خ ــته بودم و كامپيوترم به مش خانه نشس
ــب عادت زنگ زدم 110. 110 واقعى ها. الان  بنده برحس
كه اسمم را گذاشته اند توى بلك ليست، با سردبير روزنامه 
هم اتمام حجت كرده اند كه يا شماره انفورماتيك روزنامه را 
ــوض كند، يا آمبولانس چى را ببندند به تخت كه عادت  ع

110 از سرش بپرد.

 على جهانشاهى 


